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ه« در مصادر شیعی دسته

ّ
 بندی و اعتبارسنجی صدوری روایات »وجه الل

 )دکتری مدرسی معارف گرایش مبانی نظری اسلام دانشگاه قم، استاد سطوح عالی حوزه( ابوالفضل توسلی زاده
chelcheragh2@gmail.com 

 (1402/  21/12پذیرش     21/7/1402)دریافت 

 :چکیده
ه«  88بقره و 115 از جمله غرر آیات قرآن، آیات قصص است که مشتمل بر عنــوان »وجــه اللــّ

باشند. این آیات در مباحث عرفان نظری و حکمت متعالیه در تبیین نفس رحمانی و مقــام می
گیرند. در تفسیر این آیات، روایات فراوانــی در منــاب  شــیعی انسان کامل مورد استناد قرار می

انــد. در بندی و اعتبارسنجی صدوری قــرار نگرفتهوارد شده که با وجود اهمّیّتشان، مورد دسته
و ســپس بــه روش رجــالی،   بندی شدهآوری و دستهمقاله حاضر، روایات وجه اللّه ابتدا جم  

ه  31اند. در مجمــوع، سندپژوهی و اعتبارسنجی صــدوری شــده روایــت در تفســیر وجــه اللــّ
ســند مختلــف مربــوط بــه تطبیــق آن بــر   27روایــت بــا    15بندی شــد. از ایــن تعــداد،  دسته

اند. تعــابیر مختلفــی های روایی شیعی نقل شــدهاست که در معتبرترین کتاب  معصومین
درباره منطبقٌ علیه وجه اللّه وجود دارد که برخی عام و برخــی خاصــند. از جملــه: پیــامبران، 

 .های خداوند، پیامبر اکرم و جانشینان ایشان، امیرالمؤمنین و امام زمــانرسولان و حجّت
شایان ذکر است که از بین این روایات، سه مورد صحیح السّند و برخی دیگر قابل اعتمادنــد. 

برخی راویان، ارسال، ضعف راوی و مــواردی   مجهول بودناما بیشتر آنها از جهاتی همچون:  
توجّه به وجود روایات صحاح در بین آنها، در از این دست، دارای ضعف سندی هستند که با  

 مجموع قابل اعتمادند.
 وجه اللّه، اعتبارسنجی حدیث، سندپژوهی، وجود منبس ، نفس رحمانی. :هاکلیدواژه

 درآمد  -۱

سوره محمد، ما را به تدبّر در آیات قرآن کــریم  24 سوره نساد و آیه  82خداوند متعال در آیه  
فرماید: »آیــا دربــاره و استمساک به این ریسمان آویخته از ملکوت، امر کرده است. آنجا که می

 (24؛محمد: 82اندیشند؟!« )نساد: قرآن نمی
قصص، از جمله آیاتِ معارفی قرآن کریم هستند. خداوند   سوره  88بقره و آیه    سوره  115  آیه 

 فرماید: »مشرق و مغرب، از آن خداست! و به هر ســو رو کنیــد، چهــره متعالی در این آیات می
 (.115نیاز و داناست.« )بقره: خدا آنجاست. خداوند بی
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اش فانی »معبود دیگری را با خدا مخوان، که هیچ معبودی جز او نیست. همه چیز جز چهره 
 (.88شوید!« )قصص: می شود. حاکمیت تنها از آن اوست و همه بسوی او بازگرداندهمی

توجّه به ظواهر مفردات و مرکّبات آیــه، در تبیین و تفسیر »وجه اللّه« لازم است که علاوه بر  
قرائن داخلی و خارجی مرتب  با آن نیز بررسی شود. قرائن داخلی آیه، همان سیاق آیه، کلمات و 
آیات قبل و بعد از آن است. مراد از قرائن خارجی هم، روایات مرتب  با این آیه است. در بررسی 

 اصلی وجود دارد: روایات نیز دو مرحله 
 بررسی صدوری روایات؛اول:  مرحله
 بررسی دلالی روایات. دوم: مرحله

ه از منــاب  توجّه میاول  در نوشتار حاضر به مرحله  شود و روایات مربوط به تفسیر وجــه اللــّ
گیرد. اهمّیّت بررسی صــدوری بندی و مورد بررسی دقیق سندی قرار میشیعی استخراج، دسته 

این روایات از این جهت است که این روایات مورد استناد اندیشمندان اسلامی واق  شده است. 
ه    عموم پیروان مکتب اهل بیت   از ایــن روایــات بهــره   بــرای نمایانــدن مقــام والای ائمــّ

ه می ، برند. محدّنان شیعه در مناب  اولیه با ارائه این روایات در ابواب مربوط به فضــائل ائمــّ
 (.60: 1404اند )صفّار، عظمت وجودی آن انوار مقدّس را به رخ دوستان و دشمنان کشیده

طور خاصّ پیروان حکمت متعالیه و عرفان نظری در تأیید نظام فلسفی و عرفانی همچنین به 
گمارند. آنان معتقدند که خود در مورد جایگاه انسان کامل، به ذکر این نوع از روایات همّت می

وجه اللّه همان نفس رحمانی حقّ و صادر نخستین یعنی وجود منبس  و ظهور تامّ حضرت حقّ 
آیــد و مظهــر تــامّ حضــرت است که انسان کامل در سیر صعود به آن مقامِ ظلّ اللّهــی نائــل می

 (.100: 1386گیرد )خمینی، احدیّت قرار می
توجّه سندشناسان به بررسی صدوری این روایات و عدم وجود پیشینه در این توجّه به عدم با 

شــود و زمینه، با بررسی سندی این روایات، میزان اعتبار و ارزش این روایات بــر مــا معلــوم می
دوم   گــردد و بــرای مرحلــه مشــخّص می  صحّت یا عدم صحّت انتساب این کلمات به ائمّه  

 گیرد.اعتبارسنجی این روایات از نظر دلالی پایه و اساسی قرار می
همچنین بررسی اسناد این روایات برای مشخّص کردن وضعیّتشان لازم و ضروری است. تنها  
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اخبار آحــاد    رسند یا در محدوده پس از بررسی این روایات معلوم خواهد شد که آیا به حدّ تواتر می 
آورند، اختلافی وجود ندارد؛ زیرا حجّیّت علــم و  باشند؟ در مورد حجّیّت اخبار متواتر که یقین می 

ون  4/ 1:  1416یقین ذاتی است نه تعبّدی )انصاری،   ت روایــات کــه جــزد ظنــّ ( اما در مورد حجّیــّ
هــای مختلــف معــارف دینــی تفــاوت وجــود دارد. در مــورد  شوند، در بخش خاصّه محسوب می 

حجّیّت اخبار آحاد در تفسیر قرآن کریم چند دیدگاه وجود دارد. برخی از مفسّرین معاصــر ماننــد  
؛  398:  1430محقّق خویی و آیت اللّه معرفت، موافق حجّیّت خبر واحــد در تفســیرند )خــویی،  

( و برخی دیگر از بزرگان معاصر مانند علّامه شعرانی و علّامه طباطبایی به  22/ 2: 1379معرفت،  
:  1346؛ کاشــانی،  6/ 1تــا: تب  شیخ طوسی، با حجّیّت اخبار آحاد در تفسیر مخالفند )طوسی، بی 

(. علامه جوادی آملــی، مســائل دیــن را بــه دو بخــش تقســیم  262/ 12:  1390؛ طباطبایی،  31/ 1
اند: الف( احکام عملی، که در آن جای تعبّد و عمل است و در این بخش، علاوه بــر قطــ  و  کرده 

در ایــن    گشاست. ب( معارف اعتقادی، کــه روایــات معصــومان  اطمینان، ظنّ خاص نیز راه 
اند: دسته اوّل: روایاتی که در »اصل صدور«، »جهت صدور« و »دلالت بــر  بخش، خودر دو دسته 

محتوا« قطعی هستند. این روایات به فرض یافــت شــدن، در معــارف دینــی حجّتنــد. دســته دوم:  
آور نبوده بلکه تنها مفید ظــنّ و  مزبور فاقد یقین هستند و در نتیجه یقین   گانه روایاتی که در ارکان سه 

 گونه روایات ناظر به سه بخش است:  اند. ایشان معتقد است که این گمان 
معارف اصول دین )مثل توحید، نبوت، معاد و اصل وجود بهشت و جهنّم(. در   بخش اوّل:

گونه معارف که از اصول دین است و اعتقاد به آن ضروری است و یقین و جزم در آن معتبــر این
ه نقلــی در ایــن توان به یقین دست یافت. از این رو، ایننقلی ظنّی نمی  است، با ادلّه  گونه از ادلــّ

 بخش حجّت نیستند. 
معارفی که از اصول دین نیستند تا اعتقاد تفصیلی به آنها ضروری باشــد، بلکــه  بخش دوم:

آنها کافی و کارساز است، مانند این که حقیقت عرش، کرسی، لوح و قلم   ایمان اجمالی درباره
تواند به علم اجمالی و یقینِ مجمل، نه مفصّل، قــان  و فرشته چیست. در این بخش، انسان می

ی را نیــز در شود، بنابراین، در این موارد می توان به ایمان اجمالی بسنده کرد و مفاد روایــت ظنــّ
 حدّ احتمال پذیرفت. 
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انــد. ماننــد ایــن کــه معارفی که بیانگر مسایل علمی و آیــات الهــی در خلقت  بخش سوّم:
آسمانها و زمین در آغاز آفرینش »رتق« و بسته بوده، سپس »فتق« و گشوده شده است. اخبــار و 
روایاتی که مبیّن این بخش از معارف هستند، نه نمره عملی دارند و نه جزم علمی در آنها معتبر 
ت  است. در این بخش نیز روایات غیر قطعی در حدّ احتمال، قابــل پــذیرش اســت ولــی حجــّ
تعبّدی نیستند. زیرا ادلّه حجّیّت خبر واحد، راج  به مسایل عملی و تعبّدی است و در مســایل 

د بــه علــم کــرد.« )جــوادی آملــی، علمی نمی توان کسی را بدون حصول مبادی تصدیقی متعبــّ
1390 :1/156.) 

شوند و از جهتی در بحث »امامت« روایات وجه اللّه از جهتی مربوط به بحث »توحید« می
مطرحند اما جزد مسائلی نیستند که اعتقاد تفصیلی و جزئی در موردشان لازم و ضروری باشد. 
بنابراین ظنّ حاصل از اخبار آحاد در مورد آنها حجّیّت و ارزش دارد و احتیاجی به کسب یقــین 

 کند.و اطمینان نیست بلکه اعتقاد اجمالی کفایت می

ه   -۲
ّ
 معنای وجه الل

بدین منظــور ابتــدا های لغوی و اصطلاحی است.  ها نیازمند بررسیفهمیدن معنای عبارت
 گیرد.الله« در لغت و سپس در ادبیات دینی مورد کنکاش قرار میعبارت »وجه 

ه در لغت  ۲-۱
ّ
 وجه الل

 »وجه« و »اللّه« تشکیل شده است.  این واژه از ترکیب اضافی دو واژه
»وَجه« اسم مصدر از فعل نلانی مجرّد »وجه یجــه« بــه معنــای روبــروی هــر چیــزی اســت  

(. بنابراین ذات، عمل، ظاهر چیزی که در مستقبل آن قرار گرفته، حالت  66/  4:  1410)فراهیدی،  
توجّه شود و جانب، مکان  کند، منزلت، رتبه، جاه و مقامی که باعث مخصوصی که جلب نظر می 

(. لفت جلاله »اللّه«  45/ 13: 1385توجّه از مصادیق این معنی هستند )مصطفوی، و جهت مورد  
های خداست. هر یــک از اســامی پروردگــار، یــک بخــش خــاص از  ترین نام اسم خاص و جام  

سازد، تنها نامی که در بردارنده تمام صفات و کمالات الهی، یا به تعبیر  صفات خدا را منعکس می 
 (. 21/  1:  1374باشد )مکارم،  دیگر جام  صفات جلال و جمال است، همین »اللّه« می 

ر اســت، در مــورد لفــت همانطور که عقول انسان ها در ذات و صفات خداوند متعــال متحیــّ
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»اللّه« هم که دلالت بر آن ذات متعالی دارد، اختلافات فراوانی وجود دارد. در »عربی، عبرانــی 
یا سریانی بودن این کلمه«، »اسم یا صفت بودن آن«، »مشتقّ یا جامد بودن این کلمه« و »عَلَم 
یا غیر علم بودن این واژه« اختلاف شده است. هر شخصی به یکی از این موارد قائل شده است 

 (.133: 1412)یزدی، 

ه در قرآن کریم و روایات  ۲-۲
ّ
 وجه الل

 ترکیب »وجه اللّه« چهار بار در قرآن کریم استعمال شده است: 
نیــاز و »مشرق و مغرب، از آن خداست! و به هر سو رو کنید، خــدا آنجاســت! خداونــد بی

 (.115داناست!« )بقره: 
طور اجبار( بر تو نیست )بنابر این، ترک انفاق به غیر مسلمانان، برای اجبار »هدایت آنها )به 

کنــد. و به اسلام، صحیح نیست( ولی خداوند، هر که را بخواهد )و شایسته بداند( هــدایت می
کنید، برای خودتان است. )ولی( جــز بــرای رضــای خــدا، ها و اموال انفاق میآنچه را از خوبی

شــود و کنید، )پاداش آن( به طور کامل به شما داده میها انفاق میانفاق نکنید! و آنچه از خوبی
 (.272به شما ستم نخواهد شد.« )بقره: 

پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و »آنچه به عنوان ربا می
طلبید )مایه برکت است و( کسانی که پردازید و تنها رضای خدا را میآنچه را به عنوان زکات می

 (.39: کنند دارای پاداش مضاعفند.« )رومچنین می
کنیم و هــیچ پــاداش و سپاســی از شــما گویند:( ما شما را به خاطر خدا اطعــام مــی»)و می

 (9: خواهیم!« )انساننمی

در ردّ برداشت مادی از این ترکیب به یونس بن ظبیــان فرمودنــد: »کســی کــه    امام صادق 
است ... بلند مرتبه    خداوند مانند مخلوقین صورت و سیمایی دارد، به خدا شرک ورزیده   کند  گمان 

 (. 256:  1401دهند.« )خزاز،  می   نسبت   است خداوند از آن صفات مخلوقین که مشبّهه به او 
اند. حسن و مجاهــد  مفهوم »وجه اللّه« در قرآن کریم آراد مختلفی ارائه نموده   بیان   مفسّران در 

اند. رمانی و جبائی وجه اللّه را »رضوان اللّه« معنــی  آنرا به »جهت قبله« یعنی »کعبه« تفسیر کرده 
ه را بــه معنــای »در مــرأی و منظــر خــدا«  424/ 1تا:  اند)طوسی، بی نموده  ( .برخی هــم وجــه اللــّ
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 (. 364/  1:  1372داند )طبرسی،  بیند و می اند. یعنی به هرجا رو کنید خداوند آنجا را می دانسته 

ه در اصطلاح اهل معرفت  ۲-۳
ّ
 وجه الل

گیــرد، شــش مقــام و مرتبــه در عرفان نظری، بعد از مقام ذات که در دسترس کسی قرار نمی
کلّی ترسیم شده است. دو مرتبه نخست از این تعیّنات در صق  ربوبی است و به آنها »تعیّنــات 

هــا را »تعیّنــات خلقــی« حقّی« گویند و سه مرتبه دیگر نیز خــارج از صــق  ربــوبی اســت و آن
احدیّت و واحدیّت، تعیّن حقّی و عالم ارواح، مثــال و مــاده از تعیّنــات خلقــی   نامند. مرتبه می

تعیّنــات  این مراتب کلّی است و در همــه  جام  همه  شوند. وجود منبس  هم مرتبه محسوب می
حقّی و خلقی از مقام تعیّن اوّل تا انتهای عالم ماده، سریان دارد و شامل فی  اقدس و مقــدّس 

های مختلفی چــون »نفــس شود. وجود منبس  همان تجلّی واحد حقّ تعالی است که با ناممی
شــود )یــزدان پنــاه، رحمانی، وجه اللّه، رقّ منشور، حقیقت محمّدیّة، جــوهر و ...« نامیــده می

(. عرفا در تفسیر نفس رحمانی، اقوال متعدّدی دارند. ابن عربی، وجه اللّه 539و    300:  1393
گردد)ابن عربــی، تجلّیات بــه آن بــازمی  داند که همه را منشأ تجلّیّات متکثّر و همان وحدتی می

(. از نظر وی، وجه اللّه، ظهور حقّ در صورت هر چیزی است. وجه اللّه غیــر از 417/  2تا:  بی
ذات خدای سبحان است؛ هرچند به حمل حقیقت و رقیقت بــا ذات خداونــدی متّحــد اســت 

 (. 274/ 6: 1390)تسنیم، 

ه در منابع شیعهنقل و دسته  -۳
ّ
 بندی روایات وجه الل

در مناب  شیعی، روایات فراوانی در تفسیر وجه اللّه وجود دارد. روایــاتی کــه در آنهــا عنــوان 
 اند:کلّی قابل تقسیم وجه اللّه آمده به چند دسته 

 قبله در نمازهای واجب در حالت اضطرار بــا اســتناد بــه آیــه  برخی روایات مربوط به توسعه 
بقره را مربوط به   115(. برخی دیگر از روایات، انزال آیه  2/49:  1407بقره است )طوسی،    115

ظــاهری آیــه در   (. در این روایات، به جنبه 1/56:  1380داند )عیاشی،قبله در نمازهای نافله می
 فقه اصغر پرداخته شده و تولّی به سوی قبله به عنوان تولّی به سوی وجه اللّه معرفی شده است.

در برخی از روایات، به تمثیلی عرفی در معنای وجه اللّه اشاره شده است. در توحید صدوق 
در ضمن روایتی طولانی از جناب سلمان فارسی نقل شده است که بعد از وفــات پیــامبر اکــرم 
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اوّل پرسید. ابوبکر از پاسخ   ، جانلیق )عالم مسیحی( وارد مدینه شد و سؤالاتی را از خلیفه 
آوردند. یکی از سؤالاتی که جانلیق از ایشان  دادن عاجز ماند. جانلیق را به نزد امیرالمؤمنین 

پرسید این بود: »در مورد وجه پروردگار برای من توضیح بفرمایید.«. حضرت دستور دادند کــه 
هیزم و آتشی فراهم کنند و از جانلیق پرسیدند: »وجه این آتش کجاست؟« جانلیق پاســخ داد: 

فرمودند: »این آتش یک مخلــوق اســت و وجــه آن   »همه جایش وجه آن است.« امام علی  
 شود )در یک جای آن خلاصه نمی شود( و خالق آن شباهتی به آن ندارد.«. سپس آیه معلوم نمی

ای بــر پروردگارمــان پنهــان بقره را تلاوت کردند و در پایان فرمودند: »هــیچ چیــز مخفــی  115
 (.182: 1398باشد.«)صدوق، نمی

برخی از روایات، به ذکر بعضی از مصادیق وجه اللّه اختصاص یافته است. در یکی از ایــن 
(. در 218/ 1:  1371روایات »دین خدا« به عنوان یکی از مصــادیق معرّفــی شــده اســت)برقی،  

توجّه به امر خداوند متعال«، وجه اللّه دانسته شده که »مقصودر قراردادن خداوند روایتی دیگر، »

(. در روایتــی 495:  1409،  و امید به نواب او« وجه اللّه است )منسوب به امــام عســکری 

پس از  و ائمّه  دیگر وجه اللّه به »مأمورٌ به خداوند« که همان »اطاعت از پیامبر اکرم 
 88(. در روایتی دیگر هوجهه﴾ در آیــه  149:  1398ایشان« هستند، تفسیر شده است )صدوق،  

قصص به »من اخذ الطریق الذی انتم علیه« )کسی که راهی را که شما برگزیدید پیــروی کنــد( 
( و در روایتی دیگر »من اخذ طریق الحقّ« )کسی که راه حقّ را برگزیــده 199/  1:  1371)برقی،  

 ( معنی شده است.149: 1398است( )صدوق، 
 ترین مصداق وجه اللّه اشاره شده است. از جمله: در برخی از روایات به کامل

 در مورد معنای روایت »نواب کلمه در روایتی وارد شده که اباصلت هروی از امام رضا 
 لا اله الا اللّه همانند نواب نظر کردن به وجه خدا است« پرسید، حضرت فرمودند: 

»کسی که خدا را به وجهی همانند سایر وجوه وصــف کنــد، کــافر اســت. بلکــه پیــامبران، 
های خداوند صلوات اللّه علیهم وجه اللّه هستند کــه دیگــران توســ  آنــان بــه رسولان و حجّت

 (.460: 1376کنند.«)صدوق، خدا، دین و معرفت او رو می

وارد شده که فرمودند: »ما وجه اللّه هستیم که بایــد از   در روایت دیگری از امام صادق  
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(. در روایتی دیگر فرموند: »ما وجه خــدا 66/  1:  1404جانب ما به خدا نزدیک شد.« )صفّار،  

بــه   ، پیــامبر اکــرم  كلالاافی(. در روایت  150:  1398شود.« )صدوق،  هستیم که هلاک نمی
 (.143/ 1: 1407شود، معرّفی شده است )کلینی، عنوان وجهی که هلاک نمی

 قصــص از امــام صــادق    88در روایت دیگری وارد شده است که خثیمة در مــورد آیــه  
 سؤال پرسید. حضرت فرمودند: 

دین خدا، وجــه خــدا، عــین   و امیرالمؤمنین    »منظور دین خداست. و رسول خدا  
گویــد و دســت خــدا بــر مخلوقــاتش خدا در بین بندگان، لسان خدا هستند که با آن ســخن می

 (.151: 1398هستند.« )صدوق، 

کنیم.« )صفّار، فرمودند: »ما وجه خداییم که در زمین بین شما رفت و آمد می  امام باقر

 نقل شده که فرمودند:  از امام صادق  كافی(. در کتاب 66/ 1: 1404
های مــا »خدای عزّ و جلّ ما را آفرید و آفرینش ما را نیکو گردانید و ما را انگاشت و صورت

را نیکو ساخت و ما را در میان بنــدگانش، چشــم خــود گردانیــد و زبــان گویــای خــود در میــان 
رسانند و دستش که بر آفریدگانش قرار داد. چه ایشان چون زبان او، امر و نواهی او را به مردم می

رســند و روند و بجنابش میبندگانش به رأفت و رحمت گشوده و وجه خود که از آن رو به او می
« )کلینــی، دارانش در آسمان و زمیــنشکنند و خزینه درهای معرفت خویش که بر او دلالت می

 (147تا: ؛ صدوق، بی144/ 1: 1407

قصص پرســیده بــود، فرمودنــد: »بــه خــدا  88در پاسخ به شخصی که از آیه   امام باقر  
سوگند، ما همان وجه خداییم که فرمود و تا روز قیامت هــلاک نخــواهیم شــد؛ بــه ســبب امــر 

روایــت  (. در نقلــی دیگــر، ادامــه 296/  4:  1374خداوند به اطاعت و دوستی ما.« )بحرانــی،  
چنین آمده: »و کسانی که به اوامر الهی در مورد اطاعت و دوستی ما عمل کنند، در روز قیامــت 

 (.65/ 1: 1404هرگز هلاک نخواهند شد.« )صفّار، 

به داوود بن کثیر فرمودند: »ای داود! نماز و زکات و روزه و حج و ماه حرام   امام صادق  
و بلد حرام )مکّه( و کعبه خدا و قبله خــدا و وجــه خــدا در کتــاب خــدای عــزّ و جــلّ مــائیم.« 
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ــترآبادی،  ــرم 22: 1409)اس ــامبر اک ــا اوّلین (. از پی ــد: »م ــه فرمودن ــده ک ــل ش ــا و نق ه
خــداییم. مــا  کنندگانیم. ما کلمه کنندگان و شفاعتگیرندگانیم. ما تسبیحهاییم. ما سبقتآخرین

فرمودنــد:  (. امیرالمــؤمنین61: 1422دوستان خداییم. ما وجه خداییم ...« )حافت برسی، 
اوســت ...« )همــان:   خدا، وجه خدا، حجّت خدا، نور خدا، حجــاب خــدا و آیــه   »امام، کلمه 

است.« )ابن شهرآشــوب،   بقره فرمودند: »علیّ    115  در مورد آیه   ( حضرت رضا  177

فرمودند: »من رسول خدا هستم که از   به امیرالمؤمنین  (. پیامبر اکرم  272/  3:  1379
ه میطرف او تبلیغ و هدایت می باشــی کــه امــام و مقتــدای )بنــدگان خــدا( نمایم و تو وجه اللــّ

خواهی بود. پس نظیری برای من وجود ندارد مگر تو و همانند تو نیست مگــر مــن.« )دیلمــی، 

 فرمودند:  (. امیرالمؤمنین 404/ 2: 1412
خود قــرار داد ...  »خداوند تبارک و تعالی ... انجام بعضی چیزها را بر دستان امنای برگزیده

خدا و اوصیای خدا هستند که به جای ایشان قرار گرفتند. کسانی کــه خداونــد،   ایشان، فرستاده
وا فــثمّ  آنان را قرین خود و رسولش قرار داد ... و آنان وجه خداوند هستند که فرمود: هفأینمــا تولــّ

 (.252/ 1: 1403وجه اللّه﴾ )به هرکجا رو کنید، وجه خدا همانجاست(.« )طبرسی، 
خوانیم: »کجاست وجه اللّه که اولیای الهــی رو بــه می  در دعای ندبه در مورد امام زمان  

 (.579: 1419سوی او دارند؟« )ابن مشهدی، 
که فرمودند: »خداونــد هفتــاد حجــاب از   از جمله روایات، روایتی است از پیامبر اکرم 

نور و تاریکی دارد )در روایت دیگری: »هفتصد حجــاب« و در روایــت دیگــری »هفتــاد هــزار 
های وجهش تمام مخلوقات را از بین ها را از وجه خود بردارد، اشعه حجاب«(. اگر این حجاب

 (.106/ 4: 1405خواهد برد.« )ابن ابی جمهور، 
در برخی از روایات به رؤیت وجه اللّه اشاره شده است. یکی از این روایات، روایت نبــوی 

(، 122/ 6: 1407شهید )طوسی،  گانه های هفتاست که »نظر به وجه اللّه« را یکی از خصلت
ترین نعمــت ( و بــا فضــیلت117:  1398؛ همــو،  460:  1376پاداش لَا إِلَهَ إِلاو اللّه )صــدوق،  

نُوا   کند. در تفسیر قمی »زیــاد « در آیــه ( معرّفی می26:  1385بهشتی)طبرسی،   ســَ ذِینَ أَحر هلِلــو
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نی حُسر (. 311/ 1: 1404( به »نظر به وجه اللّه« تفسیر شده است )قمی، 26وَ زِیادٌَ ﴾ )یونس:    الر
: 1409در برخی از ادعیّه مأنور، درخواست »نظر به وجه اللّه« مطرح شده است )ابن طــاوس، 

 (.225/ 91: 1403؛ مجلسی، 620/ 2

ه در منابع شیعه  -۴
ّ
 اعتبارسنجی صدوری روایات وجه الل

روایاتی که مشتمل بر عبارت وجه اللّه بودند به ترتیب ذکر شــده، مــورد اعتبارســنجی قــرار 
 گیرند:می

ه بــه وجــه آتش)صــدوق،    -1 ( 182:  1398روایتی که مشتمل بــر تمثیــل عرفــی وجــه اللــّ
باشد، دارای ضعف سندی است. همه افراد این سند )محمد بن إبراهیم الفارسي؛ أحمد بن می

محمد النسوي؛ أحمد بن محمد الصغدي؛ احمد بــن یعقــوب العســکري؛ محمــد بــن ســنان 
الحنظلي؛ عبد اللّه بن عاصم؛ عبدالرّحمن بن قیس و أبــي هاشــم الرمــاني( بــه غیــر از دو نفــر 

 )زاذان و سلمان( مجهولند. 
(، مشتمل بر نقات 218/ 1:  1371سند روایتی که وجه اللّه را »دین« معنی کرده )برقی،    -2

: 1427(؛ أحمد بن محمد اشعری)طوســی،  177:  1365باشد: سعد بن عبداللّه )نجاشی،  می
(؛ منصور بن یونس بزرج )همــان: 330: 1365( ؛ محمد بن إسماعیل بن بزی  )نجاشی، 351
(. امّا از جهت اینکه یک نفر از سند این حدیث،  105:  1420(  و أبوحمز  نمالي )طوسی،  412

نامش مشخّص نشده و تنها با عبارت »جلیس لابی حمزه« )همنشین ابوحمزه( به او اشاره شده 
 است، دارای ضعف است.

 است. دربــاره روایتی که وجه اللّه را »امر اللّه« معرّفی کرده، در تفسیر امام عسکری   -3
؛ تهرانــی، 18/  5:  1408اختلاف نظر وجود دارد) نوری،    صحّت انتساب این تفسیر به امام  

فقیــه فرمــوده   (. اما همچنان که مجلســی در مشــیخه 161/  18:  1372؛ خویی،  28/  4:  1408
، جوّ خاصّی بــوده کــه در زمــان آن های این تفسیر با سایر کلمات ائمّه  است، علّت تفاوت

امام همام وجود داشته است و باعث شده که حضرت، از عبارات خاصّی استفاده کنند تا اگر به 
ه دست عمّال حکومت افتاد قابل انکار باشند. بزرگانی مثل شیخ الطائفــه بــه ایــن مطلــب  توجــّ

 (.352/ 14: 1406اند )مجلسی، اند؛ بنابراین این روایات را ردّ نکردهداشته 
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ة    -4 معرفــی کــرده اســت    روایتی که وجه اللّه را »مأمورٌ بــه الهــی« یعنــی اطاعــت از ائمــّ
ه بــه قــرائن  باشد. زیرا محمد بن علی ماجیلویه، بــا  (، صحیح السّند می 149: 1398)صدوق،  توجــّ

متعدّد، نقه است. یکی از این قرائن، ترحّم صدوق برای اوست. همچنین، محمد بن یحیــی العطــار  
(، أحمــد بــن محمــد بــن  387:  1427(، سهل بن زیــاد الآدمــي )طوســی،  353:  1365)نجاشی،  

( تونیــق خــاصّ دارنــد.  198:  1365( و صفوان بن مهــران )نجاشــی، 50: 1420نصر )طوسی، أبي 
/  1:  1407بــا ســند صــحیح نقــل شــده اســت )کلینــی،    كافی مشابه این روایت با اختلاف الفاق در  

نصــر )طوســی،  (، أحمد بن محمــد بــن أبي 76: 1365(. أحمد بن محمد بن خالد )نجاشی، 143
( در سلســله رجــال ایــن حــدیث، تونیــق  198: 1365( و صفوان بن مهــران )نجاشــی، 50:  1420

 (. 113/ 2:  1404اند. علامه مجلسی هم این روایت را صحیح دانسته است )مجلسی، شده 
و طریق حــقّ« معنــی کــرده بودنــد   دو روایتی که وجه اللّه را »اخذ طریق اهل بیت    -5

(، یکــی ضــعف ســندی دارد و دیگــری علــی المبنــی، 149:  1398؛ صــدوق،  199/  1)برقی،  
صحیح السّند است. روایت برقی، از دو جهت ضعیف است. در این روایت، محمد بن عیسی، 

(، عیسی بن عبید، مجهول است، ابوسعید هاشــم بــن حیــان 333:  1365نقه است )نجاشی،  
( و آیت اللّه خویی او را مونّق ندانســته )خــویی، 436و  38مکاری از وجوه واقفیّه بوده )همان:  

(؛ اما 193: 1420( و علامه مجلسی هم او را تضعیف کرده است )مجلسی،  243/  19:  1413
: 1342ابن داود در جزد اوّل رجالش )در بخش ممــدوحین( از او نــام بــرده اســت )ابــن داود، 

افــزار درایــة (. آیت اللّه شبیری زنجانی نیز  او را شخص مــونّقی معرفــی کــرده اســت )نرم 218
( و حارث بن مغیــر  از اجــلّاد 441:  1365نقه است )نجاشی،    النّور(. یحیی أبوبصیر الأسدي

 (.139اصحاب است )همان: 
(، محمد بن الحسن 383در روایت صدوق، محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید )همان: 

( و صفوان بن یحیــی )همــان: 450(، یعقوب بن یزید بن حماد )همان: 354بن فروخ )همان:  
أبو سعید المکاري، همانطور که بیــان شــد، اخــتلاف دیــدگاه   ( تونیق خاصّ دارند. درباره197

 وجود دارد.
اند، بســیار زیادنــد. را به عنوان مصداق وجه اللّه معرّفی کرده  روایاتی که معصومین    -6
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ه بــر اهــل بیــت    متن و سند این روایات مختلف است اما وجه مشترک آنها تطبیق وجه اللــّ

 تر.ترند و برخی دیگر خاصّ است. برخی از این روایات عامّ 
ه دانســته روایت اباصلت کــه »پیــامبران، رســولان و حجّت  أ( هــای خداونــد« را وجــه اللــّ

(. أحمد بــن 392/  5:  1406باشد )مجلسی،  (، صحیح الّسند می460:  1376است)صدوق،  
( و 260:  1365(، علي بــن إبــراهیم قمــی )نجاشــی،  19:  1402زیاد بن جعفر )علامه حلّی،  

( تونیق خاصّ دارند. ابــراهیم بــن هاشــم قمــی، 245عبدالسّلام بن صالح أبو الصلت )همان:  
ی، دارای تونیق خاصّ نیست اما به دلایل مختلــف وناقــت ایشــان نابــت می شــود )علامــه حلــّ

 (.66: 1413؛ الفوائد الرّجالیة )خواجویی، 4: 1402
/ 1:  1404باشند، بســیارند )صــفّار،روایاتی که مشتمل بر عبارت »نحن وجه اللّه« می  ب(

؛ اســترآبادی، 296/  4:  1374؛ بحرانــی،  144/  1:  1407؛ کلینــی،  150:  1398؛ صدوق،  66
، دو باب را به ایــن مطلــب اختصــاص بصائر(. صفّار در 61: 1422؛ حافت برسی، 22:  1409

 ( 64/ 1: 1404داده و هشت روایت نقل کرده است. )صفّار، 
روایت اول از جهت بطائنی ضعیف است. در این روایــت، أحمــد بــن محمــد بــن عیســی 

(، فضــالة بــن أیــوب الأزدي 149: 1420(، حسین بن ســعید )طوســی، 351: 1427)طوسی،  
اند. علي بــن أبــي ( تونیق شده189( و سیف بن عمیر  النخعي )همان:  310:  1365)نجاشی،  

( و علامه حلّی به تب  ابن غضائری 249:  1365از رؤوس واقفیّه بوده )نجاشی،    حمز  البطائني
(. شیخ طوسی، یحیی بــن قاســم 231:  1402او را به شدّت تضعیف کرده است )علامه حلّی،  

تونیق کرده اســت   (، اما نجاشی وی را 346:  1427أبو بصیر الأسدي را واقفی دانسته )طوسی،  
(. علامه حلّی، نسبت وقفِ به او را پذیرفته امــا روایــاتش را مــورد قبــول 441:  1365)نجاشی،  

(. نفر آخر سند، تصحیف شده و در واق  الحارث بــن 264:  1402دانسته است )علامه حلّی،  
 (.139: 1365باشد )نجاشی، است که نقه می المغیر  النصري 

(. علــت 145/ 1: 1407کلینی روایت اوّل را نیز با طریق ضعیف نقل کرده اســت )کلینــی، 
( و مهمل بودن 120/ 2: 1404»اسود بن سعید« )مجلسی، :  مجهول بودنضعف سند کلینی، 

(. سایر افراد این سند از نقاتند: عد  309:  1342»محمد بن حمران بن اعین« است )ابن داود،  
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(، احمــد بــن 81؛ همــان:  76:  1365من أصحابنا، أحمد بن محمد برقی یا اشعری)نجاشــی،  
 الهدایلالاة اند. خصــیبی در ( از نقات50:  1420طوسی،    -75نصر بزنطی )همان:  محمد بن أبي

(، بــه صــورت 177:  1381)مســعودی،    اثبا  الوصیّة ( و مسعودی در  242:  1419)خصیبی،  
 اند.مرسل، این روایت اول را نقل کرده

علی بن محمد الحجّال و مهمل بودن صالح بن السندی مجهول بودن  روایت دوم از جهت  
: 1427( و سلام بن المســتنیر الجعفــی )طوســی،  428:  1427؛ همو،  244:  1420)طوسی،  

ة ( دارای ضعف سندی است. هرچند، مامقانی بر اساس روایت  115 ، الســندی و كشلالاف الغملالاّ
(. در این سند، 303و    92/ قسم اول،  2تا:  الحجّال را جزد حسان برشمرده است )مامقانی، بی

الحسین، تصحیف الحسن بن محبوب السراد است. شیخ، وی را تونیق کــرده اســت )طوســی، 
 (.138: 1402(. محمد بن علي بن النعمان نیز شخصی نقه است ) علامه حلّی، 122: 1420

روایت سوم از چند جهت دارای ضعف سندی اســت. در ایــن روایــت، یعقــوب بــن یزیــد 
؛ نجاشــی، 404:  1420عمیر زیاد )طوسی،  ( و محمد بن أبي450:  1365الانباری )نجاشی،  

( افراد مونّقی هســتند. عنــوان »منصــور« مشــترک اســت بــین منصــور بــن حــازم 326:  1365
مجهــول بــودن انــد. ( کــه هــر دو نقه 412( و منصور بن یونس )همــان: 413:  1365)نجاشی،  

 )همنشین منصور( هم سبب ضعف است. »جَلِیس  لَه«
(، 616/  2:  1426سلام النحّاس« )بسام مرتضی،  »ابی  مجهول بودنروایت چهارم به دلیل  

(، الحســین بــن 351:  1427)طوســی،    دچار ضعف سندی است. أحمد بن محمد بن عیســی
( و علي بن 234:  1402(، علي بن حدید بن حکیم )علامه حلّی،  149:  1420سعید )طوسی،  

( مورد ونوقنــد. ســور  بــن کلیــب الأســدي، تونیــق 49:  1365أبي المغیر  الزّبیدي )نجاشی،  
تــوان حســن اعتقــاد ایشــان را (؛ اما بنابر برخی قرائن می317/  3تا:  خاصّی ندارد )مامقانی، بی

 (.337/ 9: 1372کشف نمود )خویی، 
 تفسلالایر عیاشلالای( با ســندی ضــعیف و در  377/  1:  1404)قمی،    تفسیر قمی  این روایت در

( به صورت مرسل، نقل شده است. در سند قمی، محبوب بن ســیار 249/  2:  1380)عیاشی،  
 مجهول است. 
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(؛ 351:  1427)طوســی،    رجال روایت پنجم نقه هستند: أحمد بن محمد بــن عیســی  همه 
: 1365(؛ محمد بــن إســماعیل بــن بزیــ  )نجاشــی، 149:  1420الحسین بن سعید )طوسی،  

 (.115(؛ نابت بن أبي صفیّة أبو حمز  )همان: 412(؛ منصور بن یونس بزرج )همان: 330
ظاهراً سند روایت ششم، همان سند اوّل است که برای اختصار از برخی رجال آن با عبارت 

 »بع  اصحابنا« تعبیر شده است.
( و هارون 334: 1365)نجاشی،   در سند روایت هفتم، محمد بن الحسین بن أبي الخطاب

اط، ضــعیف اســت و 437بن خارجة )همان:  ( تونیق خاصّ دارند. اما موسی بن ســعدان الحنــّ
ه بــن القاســم بــن الحــارث الحضــرمي 404نسبت غلوّ به او داده شده است )همان:  (. عبداللــّ

 (.226کذاب و غالی بوده است )همان: 
سلام مجهول است. آخرین نفر سند هم معلوم نیست. احتمالًا همــان در روایت هشتم، ابی

سور  بن کلیب است؛ زیرا این روایت همان روایت چهارم است که سند مختصرتری دارد. ایــن 
( بــا اســناد ضــعیف 150: 1398( و صدوق )صدوق، 143/  1:  1407روایت را کلینی )کلینی،  

اند. در روایت کلینی، صدر سند )محمد بن یحیــی، أحمــد بــن محمــد بــن عیســی و نقل کرده
اس و بعــ  اصــحابنا دچــار ( طریق صحیحی دارد اما از جهت ابیمحمد بن سنان ســلام نخــّ

 ضعف سندی است )مجهول و مرسل است(.
سند صدوق، مانند سند کلینی است. محقّق خویی، أحمد بن محمد بــن یحیــی العطــار را 

(؛ اما قــرائن بســیاری بــر وناقــت او دلالــت دارد 122/ 3: 1373مجهول دانسته است )خویی، 
( و یعقوب بــن یزیــد 353:  1365( .محمد بن یحیی العطار )نجاشی،  95/  1تا:  )مامقانی، بی

( و 185( مورد ونوقند. سهل بن زیاد الآدمــی، توســ  نجاشــی )همــان:  450الأنباری )همان:  
( تضعیف شده است؛ اما شــیخ در رجــال او را تونیــق 228: 1420)طوسی،  فهرستشیخ، در 

(. محمد بن سنان، مورد اختلاف است. شیخ طوسی و نجاشی وی را 387:  1427کرده )همو،  
ی، : تضعیف کرده (. ایــن روایــت از 251اند اما شیخ مفید او را تونیق کرده اســت )علامــه حلــّ

 سلام و بع  اصحابنا دچار جهل و ارسال است.جهت ابی
: 1398شیخ صدوق روایت دیگری با سند صحیح در این باره نقل فرموده است )صــدوق،  



219 
 

 
 

 

سته
د

عی
شی

در 
صا

ر م
« د

اللّه
جه 

 »و
یات

روا
ری 

صدو
جی 

سن
بار

اعت
ی و 

بند
 

: 1427(، ســهل بــن زیــاد )طوســی،  353:  1365(. محمد بن یحیی العطــار )نجاشــی،  150
: 1365)نجاشی،  ( و صفوان الجمال50: 1420نصر )طوسی، (، أحمد بن محمد بن أبي387
( تونیق خاص دارند. محمد بن علی ماجیلویه، تونیق خاصّی ندارد امــا از قــرائن بســیاری 198

 (.159/ 3تا: وناقت ایشان قابل برداشت است )مامقانی، بی
معرّفی کرده، بدون ذکر سند  ج( روایت طبرسی که وجه اللّه را پیامبر و جانشینان ایشان 

 (.252/ 1: 1403است )طبرسی، 
( 151:  1398« معرفی کرده، )صدوق،  د( روایتی که وجه اللّه را »پیامبر و امیرالمؤمنین

 ؛ند استصحیح السّ با توجه به وضعیت راویان آن 
ه بــن 684، ش261تا:  علی بن الحسین بن موسی )رجال النجاشی،بی (، سعد بــن عبداللــّ

(، أحمد بن محمد بن عیسی )رجال الطوسی، 467، ش177تا:  خلف )رجال النجاشی، بیأبي
.(؛ 729، ش278تــا: (، علي بن سیف بن عمیــر  )رجــال النجاشــی، بی5197، ش351تا:  بی

الحسین بن سیف بن عمیر  )به دلیل کثرت روایت اجلّاد نقه است(، سیف بن عمیر  )فهرست 
( و خیثمة بن عبدالرّحمن، )امامی نقه است( )الخلاصة للحلّي، 333، ش224تا: الطوسی، بی

 (.8، ش66تا: بی
: 1422هـ( روایت حافت برسی که وجه اللّه را »امام« معرفی کرده اســت )حــافت برســی،  

ند می177 ــّ ــدون ذکــر سلســله (، ضــعیف الس ــرا ب ــهاب از  باشــد. زی ــن ش ــناد از طــارق ب اس
 (.518/ 19: 1380نقل شده است. این شخص مجهول است )مهریزی،  امیرالمؤمنین

ه دانســته اســت )ابــن   و( روایت ابن شهرآشوب کــه امیرالمــومنین را مصــداق وجــه اللــّ
اسناد حــذف شــده و فقــ    باشد. زیرا سلسله (، ضعیف السّند می272/  3:  1379شهرآشوب،  

 ذکر شده است. این شخص مجهول است. ابوالمضاد از امام رضا 
خطاب بــه   (، از زبان رسول اکرم  404/  2:  1412دیلمی با سند مرفوع مجهول )دیلمی،  

ه«.روایت کرده  امیرالمؤمنین   در ایــن ســند، محمــد بــن نابــت   اند که فرمود: »انت وجه اللــّ
 (.171/ 5: 1364مجهول است )قهپایی، 

(. در ایــن  549: 1409همین مطلب را استرآبادی با سند مرسل نقل کرده است )اســترآبادی، 



 
 

 

نیم
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

م ـ 
شش

ی و
ۀ س

مار
ـ ش

جی 
روی

ی ت
علم

مۀ 
النا

س
140

2
 

 
 

 
 

220 

 (. 243/  3تا:  سند، المفضّل بن محمد المهلبي و محمد بن نابت هر دو مجهول اند )مامقانی، بی 
آمده اســت. ایــن خطبــه را آملــی   افتخاریّه امیرالمومنین  عبارت »انا وجه اللّه« در خطبه 
(. اما بــر اســاس روش 408/ 2: 1422؛ همو، 203: 1352بدون ذکر سند آورده است )آملی،  

تک فرازهای این خطبه با مضامین روایی قابــل انطبــاق اســت )آملــی، تبعی  فقرات نصّ، تک
، حاشیه سیّد محسن موسوی تبریزی( از جمله همــین عبــارت کــه بــا روایــات 214/  1:  1422

 یادشده، قابل تأیید است.
ه بــدون اســتناد بــه  ز( دعای ندبه که امام زمان  را وجه اللّه معرّفی فرموده، در کتب ادعیــّ

مشهدی ایــن دعــا را از طریــق »محمــد بــن علــي بــن یعقــوب  نقل شده است. ابن معصوم 
ای نجاشی بوده و نجاشی نیز بــه وناقــت او شــهادت داده اســت القنائي« نقل کرده که هم دوره

(. قنائی، اصل این دعــا را از کتــاب »محمــد بــن الحســین بــن ســفیان 398:  1365)نجاشی،  
بــه  استبصلالاارو  تهلالاذیب البزوفري« نقل کرده است. این شخص، مجهول است امــا در مشــیخه 

، در المشــیخة؛ همــو،  35: 1407روایات او از احمد بن ادریــس، اشــاره شــده اســت )طوســی، 
 (. 9/  16:  1372، در المشیخة(. شیخ مفید هم از کتاب او نقل کرده است )خویی،  3۱۲:  1390

/ 1: 1409بدون ذکر منب ، آن را نقل کرده است )ابن طاوس، اقبال الأعمال،  ابن طاووس در 
: 1423)مجلسی،  زاد المعاد( و مجلسی در 553: 1330)همو،  جمال الأسبوع  (. وی در295
 ( سند آن را معتبر ارزیابی کرده است.303

(، از نظر 122/ 6: 1407)طوسی،  تهذیباز بین روایات مربوط به رؤیت وجه اللّه، روایت 
(. محمد بن الحسن الصــفّار )نجاشــی، 319/  9:  1406علامه مجلسی مونّق است )مجلسی،  

( مونّقنــد.  164: 1342( و زید بن علی )ابن داود،  421(، عبداللّه بن المنبّة )همان:  354:  1365
الحسین بن علوان الکلبی، عامی مذهب بــوده و توســ  نجاشــی، تونیــق شــده اســت )نجاشــی،  

 (. 142:  1427(. عمرو بن خالد الواسطی، بتری مذهب بوده است )طوسی،  52:  1365
(. أحمــد 392/ 5: 1406( صحیح است )مجلســی، 460:  1376روایت هروی )صدوق،  

ی،   ( و 260:  1365(، علــي بــن إبــراهیم )نجاشــی،  19:  1402بن زیاد بن جعفر )علامــه حلــّ
( تونیق خاصّ دارند. إبراهیم بن هاشم، به دلایــل 245عبدالسّلام بن صالح أبو الصلت )همان: 
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 (.4: 1402شود )علامه حلّی، مختلف وناقتش نابت می
( به دلیل ارسال، ضعیف السّند اســت. روایــت ابــن 26:  1385بصیر )طبرسی،  روایت ابی

: 1409نقل شده است )ابن طاووس،  المختصر من المنتخبطاووس، بدون ذکر سند از کتاب 
ابــن البــاقی آورده اســت )مجلســی،   اختیلالاار( و مشابه این تعبیر را مجلســی از کتــاب  620/  2

1403 :91 /225.) 

 گیرینتیجه

قصص است که مشتمل   سوره  88بقره و آیه    از سوره  115  از جمله غرر آیات قرآن کریم، آیه 
باشد. این آیات در مباحث عرفان نظــری و حکمــت متعالیــه در تبیــین بر عنوان »وجه اللّه« می

گیرنــد. در تفســیر ایــن آیــات، روایــات نفس رحمانی و مقام انسان کامل مورد اســتناد قــرار می
بندی و اعتبارسنجی فراوانی در مناب  شیعی وارد شده است که با وجود اهمّیّت آنها، مورد دسته 

ه آوری و دســته اند. در مقاله حاضر، ابتدا به جمــ صدوری قرار نگرفته  بندی روایــات وجــه اللــّ
 پرداختیم و سپس این روایات را به روش رجالی، سندپژوهی و اعتبارسنجی صدوری کردیم. 

روایــت  15بندی شد. از ایــن تعــداد، روایت در تفسیر وجه اللّه دسته   31در مجموع، تعداد  
ســند مختلــف دارنــد و در   27اســت کــه جمعــاً    مربوط به تطبیق وجه اللّه بــر معصــومین  

ه های روایی شیعی نقل شدهمعتبرترین کتاب اند. تعابیر مختلفی دربــاره منطبــقٌ علیــه وجــه اللــّ
هــای خداونــد، وجود دارد که برخی عام و برخی خاصند. از جمله: پیامبران، رسولان و حجّت

 . پیامبر اکرم و جانشینان ایشان، امیرالمؤمنین، امام و امام زمان 

 نتایج حاصل از اعتبارسنجی صدوری این روایات بدین شرح است:
 باشد، مجهول است.. روایتی که مشتمل بر »تمثیل عرفی وجه اللّه به وجه آتش« می1
  ضعیف است.. روایتی که وجه اللّه را »دین« معنی کرده، 2
. روایتی که وجه اللّه را »امر اللّه« معرّفی کرده، علی المبنی معتبر است چــون در تفســیر 3

 است. امام حسن عسکری 
ة  4 معرفــی کــرده اســت،   . روایتی که وجه اللّه را »مأمور به الهی« یعنی اطاعت از ائمــّ

 صحیح السّند است.
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و طریق حــقّ« معنــی کــرده بودنــد،  . دو روایتی که وجه اللّه را »اخذ طریق اهل بیت 5
 یکی ضعف سندی دارد و دیگری علی المبنی، صحیح السّند است.

اند، بسیار زیادند. را به عنوان مصداق وجه اللّه معرّفی کرده«  »معصومین    . روایاتی که 6
ه دانســته اســت های خداونــدروایت اباصلت که »پیامبران، رسولان و حجّت « را وجــه اللــّ

 باشد.صحیح السّند می
باشند، بسیارند. دو ســند صــحیح در . روایاتی که مشتمل بر عبارت »نحن وجه اللّه« می7

 این میان وجود دارد.
 « معرفی کرده، صحیح السّند است.. روایتی که وجه اللّه را »پیامبر و امیرالمؤمنین8

. روایت حافت برسی که وجه اللّه را »امام« معرفی کرده است و روایت ابن شهرآشوب که 9
 را مصداق وجه اللّه دانسته، مرسله است.« »امیرالمومنین 

روایــت  خطاب به امیرالمؤمنین . دیلمی با سند مرفوع مجهول از زبان رسول اکرم 10
 اند که فرمود: »انت وجه اللّه«. استرآبادی با سند مرسل آنرا نقل کرده است.کرده

آمده است. این خطبه را آملی  افتخاریّه امیرالمومنین  . عبارت »انا وجه اللّه« در خطبه 11
تک فرازهای این خطبــه بدون ذکر سند آورده است. اما بر اساس روش تبعی  فقرات نصّ، تک

 با مضامین روایی قابل انطباق است. 
را وجه اللّه معرّفی فرموده، در کتب ادعیّه بدون اســتناد بــه   . دعای ندبه که امام زمان  12

سند آن را  زاد المعادو مجلسی در  جمال الأسبوعنقل شده است. سیّد بن طاوس در  معصوم  
 معتبر ارزیابی کرده است.

 السّند هستند. اللّه صحیح، و برخی مونّقند و برخی دیگر ضعیف . روایات مربوط به رؤیت وجه 13
  

 منابع

 قرآن کریم. .1
ة فلالاي ق(.    1405ابن أبی جمهور، محمــد بــن زیــن الــدین ) .2 علالاوالي اللئّلالاالي العزیزیلالاّ

 . مجتبی عراقی، قم: دار سید الشّهداد للنّشر، چاپ اول.الأحادیث الدّینیّة 
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 . قم: دانشگاه تهران، چاپ اول. كتاب الرّجال ق(. 1342ابن داود، حسن بن علی حلّی)  .3
 ، چاپ اول. . بیروت: دارالعلم للملّایین جمهرة اللغّة م(.  1987)   ابن درید، محمد بن حسن  .4
، . تهران: دارالکتــب الإســلامیّة إقبال الأعمال. ق(1409ابن طاووس، علی بن موسی ) .5

 چاپ دوم.
ــم: جملالاال الأسلالابوع بکملالاال العملالال المشلالاروعق(. 1330____________ ) .6 . ق

 دارالرّضی، چاپ اول.
قم: .  مناقب آل أبي طالب  ق(.  1379)  ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی .۷

 ، چاپ اول.علّامه 

 . بیروت: دارالصادر، چاپ اول.الفتوحا  المکیّة تا(. الدّین )بیابن عربی، محی .8
. جواد قیّومی اصــفهانی، قــم: المزار الکبیرق(.  1419ابن مشهدی، محمد بن جعفر ) .9

 ، چاپ اول.دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم
. حســین تأویل الآیا  الظّاهرة في فضائل العترة الطّاهرة .  ق(1409استرآبادی، علی ) .10

 ، چاپ اول.استاد ولی، قم: مؤسّسة النّشر الإسلامي
. قــم: مؤسّســه النّشــر فرائلالاد الأصلالاول ق(.  1416)  انصاری، مرتضــی بــن محمــدامین .11

 ، چاپ پنجم.الإسلامي
. تهــران: قســمت المقدّما  من كتاب نص النّصلالاوص ش(.  1352آملی، سیّد حیدر ) .12

 ، چاپ اول.های علمی در ایرانایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه پژوهش
، . سید محسن موســوی تبریــزیتفسیر المحیط الأعظمق(.  1422، سیّد حیدر )آملی .13

 ، چاپ سوم.تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی
. قــم: مؤسّســه البرهان في تفسیر القلالارآن.  ش(1374بحرانی، سید هاشم بن سلیمان ) .14

 ، چاپ اول.بعثت
، جلال الدّین محدث. قــم: دار المحاسنق(. 1371برقی، احمد بن محمد بن خالد ) .15

 الکتب الإسلامیّة، چاپ دوم.
. كتاب المطوّل و بهامشه حاشیة السّید میرشریفق(. 1416تفتازانی، مسعود بن عمر ) .16
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 قم: مکتبة الدّاوری، چاپ چهارم.
. بیروت: موسوعة كشّاف اصط حا  الفنون و العلو م(.  1996تهانوی، محمد علی ) .17

 چاپ اول. مکتبة لبنان ناشرون،
 . قم: اسماعیلیان قم، چاپ اول. الذّریعة إلی تصانیف الشّیعة ق(. 1408تهرانی، آقا بزرگ )  .18
، علی اسلامی. قم: مرکز نشر اســراد، تفسیر تسنیمش(. 1390جوادی آملی، عبداللّه ) .19

 چاپ نهم.
حاح ق(. 1410جوهری، اسماعیل بن حمــاد ) .20 ة  -الصلالاّ . تلالااج اللغّلالاة و صلالاحاح العربیلالاّ

 بیروت: دار العلم للملّایین، چاپ اول.
مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر المؤمنین ق(. 1422حافت بُرسی، رجب بن محمد ) .۲۱

 . علی عاشور، بیروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، چاپ اول.

التّفسلالایر المنسلالاوب إللالای الإملالاا  ق(.  1409)  حسن بن علی، امام یازدهم علیه السلام .22
، قم: مدرسة الإمام المهدي عجل اللّه تعــالی فرجــه الشــریف.  الحسن العسکري  

 چاپ اول.
 . بیروت: دندر  لطّباعة و النشر، چاپ اول.المعجم الصوفیتا(. ، سعاد )بیالحکیم .23
، مطهّر بن علی اریــانی و یوســف شمس العلو ق(.  1420حمیری، نشوان بن سعید ) .24

 . دمشق: دار الفکر، چاپ اول.محمد عبداللّه و حسین بن عبداللّه عمری 
. كفایة الأثر في النصّ علی الأئمّة الإثني عشرق(.  1401خزاز رازی، علی بن محمد ) .25

 کمری، قم: بیدار، چاپ اول.عبداللّطیف حسینی کوه 
 بیروت: البلا ، چاپ اول. .الهدایة الکبری ق(. 1419) خصیبی، حسین بن حمدان .26

. تهران: مؤسّسه تنظــیم و نشــر شرح دعاء السحرش(.  1386خمینی، سیّد روح اللّه ) .۲۷

 چاپ چهارم.، آنار امام خمینی 

. قــم: موسّســة احیــاد آنــار البیان في تفسیر القرآنق(.  1430خویی، سیّد ابوالقاسم ) .28

 ، چاپ اول.الإمام الخوئی 
ــة معجلالام رجلالاال الحلالادیثق(. 1413____________ ) .29 ــر الثّقاف ــز نش ــم: مرک . ق
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 الاسلامیّة، چاپ پنجم.
ة ق(. 1413خواجوئی، اسماعیل بن محمدحسین ) .30 . مهــدی رجــایی، الفوائلالاد الرّجالیلالاّ

 مشهد: آستان قدرس رضوی، چاپ اول.
ریف إرشلالااد القللالاوب إللالای الصلالاوابق(.  1412دیلمی، حسن بــن محمــد ) .31 . قــم: الشــّ

 ، چاپ اول.الرّضي
. تهــران: مؤسّســه مطالعــات مقدّملالاة الأدبش(.  1386زمخشری، محمود بن عمــر ) .32

 ، چاپ اول.اسلامي دانشگاه تهران
. بیروت: دارالکتاب العربی، الإتقان في علو  القرآنق(.  1421سیوطی، جلال الدّین ) .33

 چاپ دوم.
 . تهران: کتابچی، چاپ ششم.المالی. ش(1376صدوق، محمد بن علی بن بابویه ) .34
 حــوزه ، هاشم حسینی. قم: جامعــه مدرّســینالتّوحیدق(.  1398____________ ) .35

 علمیّه قم، چاپ اول.
)ترجمــه توحیــد صــدوق(. محمــدعلی  اسلالارار التّوحیلالادتــا(. ____________ )بی .36

 ، چاپ اول.، تهران: انتشارات علمیّة اسلامیّة اردکانی
د  ق(.  1404صفّار، محمد بن حســن ) .3۷ . بصلالاائر اللالادّرجا  فلالاي فضلالاائل آل محملالاّ

 ، چاپ دوم.محسن کوچه باغی، قم: مکتبة آیة اللّه المرعشي النّجفي 

. بیــروت: مؤسّســة المیلالازان فلالاي تفسلالایر القلالارآنق(.  1390)  طباطبایی، محمدحســین .38
 ، چاپ دوم.الأعلمي للمطبوعات

. محمدباقر خرسان، الإحتجاج علی أهل اللجاجق(.  1403)  طبرسی، احمد بن علی .39
 ، چاپ اول.مشهد، نشر مرتضی

. فضل اللّه یزدی مجمع البیان في تفسیر القرآن.  ش(1372طبرسی، فضل بن حسن ) .40
 طباطبایی و سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.

. نجــف: المکتبــة مشکاة الأنوار في یرر الأخبلالاار.  ق(1385طبرسی، علی بن حسن ) .41
 الحیدریّة، چاپ دوم.
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، . احمــد حبیــب عــاملیالتبیان فی تفسیر القلالارآنتا(.  )بی  طوسی، محمد بن الحسن .42
 ، چاپ اول.بیروت: دار احیاد التراث العربیّ 

ــة الفهرسلالاتق(. 1420____________ ) .43 ــایی، قــم: مکتب ــالعزیز طباطب . ســیّد عب
 المحقّق الطباطبائی، چاپ اول.

ومی اصــفهانی، قــم: جامعــه رجال طوسیق(.  1427____________ ) .44 . جــواد قیــّ
 علمیّه، چاپ سوم. مدرّسین حوزه

، خرسان، تهران: دارالکتــب الإســلامیّة   . حسن الموسویتهذیب الأحکا .  ق(1407) .45
 چاپ چهارم.

. حسن الموســوی الإستبصار فیما اختلف من الأخبارق(.  1390____________ ) .46
 ، تهران: دارالکتب الإسلامیّة، چاپ اول.خرسان

یق(.  1402علّامه حلّی، حسن بن یوسف ) .47 )الخلاصــة(. ســیّد   رجال العّ ملالاة الحللالاّ
 محمدصادق بحرالعلوم، قم: الشّریف الرّضی، چاپ دوم.

. سید هاشم رســولی محلاتــی، تفسیر العیّاشيق(.  1380عیاشی، محمد بن مسعود ) .48
 تهران: المطبعة العلمیّة، چاپ اول.

 . قم: نشر هجرت، چاپ دوم.كتاب العینق(. 1410فراهیدی، خلیل بن احمد ) .49
ب موســوی جزائــری، قــم: تفسلالایر القملالايق(. 1404) قمــی، علــی بــن ابــراهیم .50 . طیــّ

 ، چاپ سوم.دارالکتاب
. ضیاد الدّین علّامه، قم: اسماعیلیان، مجمع الرّجالش(.  1364قهپایی، عنایت اللّه ) .51

 چاپ دوم.
ادقینش(.  1346کاشانی، فتح اللّه ) .52 . ابوالحســن شــعرانی، تهــران: تفسیر منهج الصلالاّ

 کتابفروشی اسلامیّة، چاپ اول.
اری و محمــد آخونــدی، . علیالکافيق(.  1407)  کلینی، محمد بن یعقوب .53 اکبــر غفــّ

 تهران: دارالکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم.
)رحلــي(. نجــف: مطبعــة  تنقیح المقلالاال فلالای عللالام الرّجلالاالتا(.  مامقانی، عبداللّه )بی .54
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 المرتضویّة، چاپ اول.
روضلالاة المتّقلالاین فلالاي شلالارح ملالان ل .  ق(1406مجلسی، محمدّتقی بن مقصود علــی ) .55

، قــم: مؤسّســه فرهنگــی پناه اشــتهاردی. حسین موسوی کرمانی و علییحضره الفقیه 
 اسلامی کوشانبور، چاپ دوم.

. بیــروت: دار إحیــاد بحلالاار الأنلالاوارق(.  1403)  مجلسی، محمد باقر بن محمــد تقــی .56
 ، چاپ دوم.التراث العربي

. ســید . مرآة العقول فلالاي شلالارح أخبلالاار آل الرّسلالاول (ق1404____________ ) .۵۷
 هاشم رسولی محلاتی، تهران: دار الکتب الإسلامیّة، چاپ دوم.

. رحمان ستایش، تهــران: همــایش الوجیز فی الرجال.  ق(1420____________ ) .58
 بزرگداشت علّامه مجلسی، چاپ اول.

ــدین اعلمــی،  .مفتلالااح الجنلالاان -زاد المعلالاادق(. 1423____________ ) .59 عــلاد ال
 ، چاپ اول.بیروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات

، . رجائی، مهدی م ذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار. ق(1406____________ ) .60
 ، چاپ اول.قم: کتابخانه آیه اللّه مرعشی نجفی

ة زبلالادة المقلالاال ملالان معجلالام الرجلالاالق(.  1426مرتضی، بسام ) .61 . بیــروت: دارالمحجــّ
 البیضاد، چاپ اول.

 ، قم: انصاریان، چاپ سوم.اثبا  الوصیّة ش(. 1381مسعودی، علی بن حسین ) .62
، تهران: مرکــز نشــر التّحقیق فی كلما  القرآن الکریمش(.  1385)  مصطفوی، حسن .63

 ، چاپ اول.آنار علامه مصطفوی
، خیاط و نصــیری، قــم: مؤسّســه تفسیر و مفسّرانش(.  1379معرفت، محمد هادی ) .64

 فرهنگی التّمهید، چاپ دوم.
 ، چاپ سی و دوم. ، تهران: دارالکتب الاسلامیّة تفسیر نمونه ش(.  1374مکارم شیرازی، ناصر )  .65
 ، قم: عالمه، چاپ اول. فرهنگ اصط حا  اصول . ش( 1379ملکی اصفهانی، مجتبی )  .66
، علــی صــدرایی خــویی، قــم: میلالاراث حلالادیث شلالایعه ش(.  1380مهریزی، مهــدی ) .67
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 دارالحدیث، چاپ اول.
، موســی شــبیری زنجــانی، قــم: رجلالاال نجاشلالایش(.  1365نجاشی، احمد بن علی ) .68

 جامعه مدرسین حوزه علمیّه، چاپ ششم.
قــم:   مستدرك الوسائل و مستنبط المسلالاائل،.  ق(1408نوری، حسین بن محمد تقی ) .۶9

 چاپ اول.، مؤسّسة آل البیت 

، انزلــی، ســیّد عطــاد، مبانی و اصول عرفان نظری ش(.  1393یزدان پناه، سیّد یداللّه ) .۷۰

 چاپ پنجم.، قم: مؤسّسه امام خمینی 

الحاشلالایة عللالای تهلالاذیب ق(.  1412یزدی، مولی عبد اللّه بن شهاب الــدّین الحســین ) .71
 . قم: مؤسّسة النّشر الإسلامی، چاپ دوم.المنطق


